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Abstract 
Paying attention to the context is one of the principles of methodical interpretation of the Qur'an 
and one of its best methods. Verses 15 to 20 of Surah Zokhrof are among the verses where the 
difference in understanding the context has caused differences in the understandings of 
commentators. Most of the commentators consider verse 18 to be the word of Almighty God 
and some commentators consider it to be the word of disbelievers. The present research has 
explained and analyzed these two opinions. It seems that the examination of semantic continuity 
or discontinuity in the mentioned verses invalidates the thought of many commentators and 
considers the attributes mentioned in the verse as arising from the thought of unbelievers. The 
present study, by comparative-analytical method, after explaining and analyzing the opinions of 
commentators with regard to connected and separate evidences, aims to state the invalidity of 
the theory of the first group according to the context and consider the verse to be the expression 
of the thoughts of the disbelievers. 
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 چكيده 
شود. از جمله آياتي كه   هاي آن محسوب مي توجه به قرينه سياق از اصول تفسير روشمند قرآن و از بهترين روش

سوره زخرف  20تا  15هاي مفسران را در بر داشته است آيات  اختلاف در تشخيص سياق، اختلاف در نظريه
دانند. پژوهش حاضر به  ال و برخي از مفسران آن را قول كافران ميرا قول خداوند متع 18باشد. اكثر مفسران آيه  مي

رسد بررسي پيوست يا گسست معنايي در آيات مذكور، خط  تبيين و تحليل اين دو نظر پرداخته است. به نظر مي
نمايد.  يكشد و صفات مطرح شده در آيه را برآمده از انديشه كافران قلمداد م بطلان بر انديشه بسياري از مفسران مي

پژوهش حاضر به روش تطبيقي و تحليلي، پس از تبيين و تحليل نظرات مفسران با توجه به قرائن متصل و منفصل، 
 برآن است كه بطلان نظريه گروه نخست را با توجه به قرينه سياق بيان كرده، و آيه را بيان انديشه كافران تلقي نمايد.

 زخرف، سياق، مفسران. سورة 18آية پيوست معنايي، ها:  كليدواژه
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 بيان مسئله

(خداوند متعال يا كفار) مورد  18گويندة آية ، از جمله آياتي است كه از جهت 1زخرفسورة  20تا  15آيات 
اختلاف مفسران قرار گرفته است. نظرات مفسران بر اين آيه، موجب ايجاد دو ديدگاه غالب در اين زمينه شده 

خويش فرضية ، خداوند است به تبيين 18گويندة آية تن اين فرض كه حتماً است؛ اكثر مفسران با مسلم دانس
پندارند؛ اما با رويكردي جديد و با  ها و فرعون مي پرداخته و تفسير آيه را يا مربوط به زنان و يا مربوط به بت

مورد آية  نخست،آيه به دست آورد. نگرش زمينة گويندة توان دو نظر متفاوت در  هاي چندگانه مي واكاوي دلالت
را در ادامه انديشه آية  اند و نگرش دوم نظر را از انديشه و اقوال كافران جدا كرده و آن را به خداوند نسبت داده

دهند. در حقيقت  طور كه گفته شد اغلب مفسران نگرش نخست را ترجيح مي دانند. همان كافران نسبت به زنان مي
گويندة بودن خداوند بوده و مبناي رويكرد تخصصي بر اساس متفاوت بودن مبناي رويكرد غالبي بر مبناي گوينده 
اي از ديدگاه تخصصي است بدين صورت كه  توان گفت نظرات مفسران شاخه آيات است. پس با يك ديد كلي مي

ن آيه كيست پس از آن اگر گوينده خداوند است، به چرايي چنيگويندة ابتدا با ديد تخصصي بايد بررسي نمود كه 
، خداوند 18گويندة آية اند و با اين فرض كه حتماً  نظري پرداخت؛ لكن اكثر مفسران به ذكر شاخة اوليه نپرداخته

هاي فراواني وجود  تفسير عمومي آيه كتابزمينة اند. لازم به ذكر است در  است، به تبيين فرضيه خويش پرداخته
فسير ترتيبي كه به تبيين نظرات مفسرين در اين زمينه هاي ت توان به كلية كتاب دارد كه به عنوان نمونه مي

، 1415)، تفسير الصافى (فيض كاشانى، 14 -11: 12، ج1378اند اشاره نمود؛ مانند اطيب البيان (طيب،  پرداخته
)، المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 229 -224: 25تا، ج )، التحرير و التنوير (ابن عاشور، بي386: 4ج

هايي هم وجود دارد كه به صورت گذرا و اشاري از اين آيه  ) و در اين بين كتاب49 -48: 5، ج1422ى، (اندلس
) و تحبير التيسير في القرائات العشر (جزري، 142: 1997اند؛ مانند: المحكم في نقط المصاحف (داني،  نام برده
پژوهان معاصر  اق از ديدگاه قرآنسياق آيات به مقالاتي مانند بررسي تطبيقي سيزمينة ) در 547: 1421
هاي ترجمه و تفسير  ها و پيوست ) گسست78 - 61: 15شمارة ، 1392نيا، آخوندي يزدي، سلطاني رناني،  (ستوده

                                                 
1 .»زْءاً إِنَّ الإِْنْسانَ لَكَفُورج هبادنْ عم لُوا لَهعج بِينٌ ( وينَ (15منبِالْب ُفاكمأَص و ناتخْلُقُ با يممنِ 16) أمَِ اتَّخذََ ملرَّحل بِما ضَرَب مهدشِّرَ أَحإِذا ب و (

) يمَكظ وه ا ودوسم ههجثَلًا ظلََّ وي17منَشَّؤاُ فنْ يم أَ و (  ُرصامِ غَيي الْخف وه ةِ ولْيالْح ) ٍبِينمنِ إِناثاً أَ 18مالرَّح بادع مينَ هكَةَ الَّذلائلُوا الْمعج و (
آنها براى «)» 20( ) و قالُوا لَو شاء الرَّحمنُ ما عبدناهم ما لَهم بذِلك منْ علمٍْ إِنْ هم إلَِّا يخْرُصون19َشَهدِوا خَلْقَهم ستُكْتَب شَهادتُهم و يسئَلُونَ (

يا از ميان مخلوقاتش دختران را » تكنندة آشكارى است خداوند از ميان بندگانش جزئى قرار دادند (و ملائكه را دختران خدا خواندند)؛ انسان كفران
خداوند رحمان شبيه قرار  براى خود انتخاب كرده و پسران را براى شما برگزيده است؟ در حالى كه هر گاه يكى از آنها را به همان چيزى كه براى

ها پرورش  لاى زينت آيا كسى را كه در لابه» گردد! شود و خشمگين مى داده [به تولدّ دختر] بشارت دهند، صورتش (از فرط ناراحتى) سياه مى
وند رحمانند مؤنّث پنداشتند؛ آيا خوانيد)؟ آنها فرشتگان را كه بندگان خدا يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست (فرزند خدا مى مى

خواست ما آنها را  اگر خداوند رحمان مى«شود و (از آن) بازخواست خواهند شد! آنان گفتند:  اند؟! گواهى آنان نوشته مى شاهد آفرينش آنها بوده
)20گويند! ( ولى به اين امر هيچ گونه علم و يقين ندارند و جز دروغ چيزى نمى» كرديم! پرستش نمى
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توان اشاره نمود كه به طور كلي به نقش سياق يا گسست و  ) مي63 - 42: 43و  42شمارة ، 1384(هاشمي، 
ند؛ البته مقالاتي نيز وجود دارد كه به طور خاص بر روي برخي آيات بحث ا پيوست آيات در تفسير آيات پرداخته

، 1397السلام (اسماعيلي،  يوسف عليهسورة  54تا  50اند مانند پيوست يا گسست معنايي در تفسير آيات  نموده
 -137: 21شمارة ، 1394زاده، غلامي،  تبليغ (اسماعيليآية  ) يا نقش سياق در تفسير112 -97:  34شمارة 

نقد و شيوة يوسف پرداخته است. اين مقالات به فراخور موضوع، از نظر سورة ) كه به تبيين اين مسئله در 161
هاي چندگانه در  حاضر به مبحث واسازي دلالتمقالة حاضر متفاوت است؛ مقالة بررسي و تحليل مطالب با 

پژوهشي اين چنين سامان نيافته است. سوره زخرف نگريسته كه تا كنون هيچ  18آية  تحليل پيوست معنايي
توانند داراي  هاي چندگانه به معناي آن است كه در عباراتي از قرآن و حديث كه مي گفتني است واسازي دلالت

توان با بررسي و  چند خوانش باشند، گاه در طول تاريخ به يك خوانش اشاره شده است در حالي كه مي
 ). 52: 1391(ر. ك. پاكتچي،  ن زمينه دست يافترويكردي ديگر به خوانش برتري در اي

 زخرف 18. رويكرد غالبي در تفسير آية 1
 نامگذاري رويكرد غالبي بدين جهت است كه بررسي نظرات عموم مفسران اين نتيجه را دربردارد كه مفسران اين

 ند: ا آن خداوند است، به دو صورت كلي تفسير كردهگويندة شريفه را بر مبناي اينكه آية 

 . مربوط به زنان1-1
يابد) مربوط به مبحث  ها پرورش مى لاى زينت (آيا كسى را كه در لابه» أوَ منْ ينَشَّؤاُ في الْحليْةِ«اكثر مفسران معتقدند 

ها جايز است و بر مردان اين  شدن به طلا و حرير است كه استعمال آن بر زنبانوان است و منظور از حليه، مزين 
و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود » (و هو في الخْصامِ غيَرُ مبيِنٍ«فرمايد:  حرام است و ادامه آيه كه مي استعمال

؛ فيض 791: 3 ، ج1423بيانگر ضعف زن در بيان حجت و ادلةّ خود است. (ر. ك: مقاتل بن سليمان، خود نيست) 
) 1099: 1369؛ كاشفى سبزوارى، 459: 1412؛ شبر، 491: 1382؛ سيد كريمى حسينى، 386: 4 ، ج1415كاشاني، 

 اند.  ) و مؤيدات بلاغي مطرح نموده35: 25 ، ج 1412روايي (طبرى،  ادلةّو بر مطالب خود 
لاى  (آيا كسى را كه در لابه» أَو منْ ينَشَّؤاُ في الْحلْيةِ«آية  دليل روايي اين گروه، روايتي از ابن عباس است كه

 ). 35: 25 ، ج 1412كند (طبرى،  را مربوط به مبحث بانوان مطرح مييابد)  پرورش مىها  زينت
تشبيه يا كنايه به اين زمينة هاي خود در  همچنين برخي متخصصين علوم قرآني يا علوم بلاغي در ميان مثال

زنان به واژة ه به جاي آنكه توان تأييدي بر اين نظريه دانست. ايشان معتقدند در اين آي اند كه مي آيه استناد نموده
استفاده شده است كه دال بر مبالغه »  الْحلْيةِ و هو في الْخصامِ غَيرُ مبِينٍ  أَو منْ ينَشَّؤاُ في«كار برده شود از وصف 

: 1379،  ؛ مؤدب60: 2 آمد (سيوطي، ج اي به دست نمي شد، چنين مبالغه است و اگر لفظ نساء به كار برده مي
). حتي در برخي كتب به اين مسئله اشاره دارد كه خداوند براى 337: 1386؛ الكواز، 353: 1387؛ الجوينى، 172
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أَو منْ ينَشَّؤاُ «ناتوانى زبان و نامرغوب بودن سخن و بيان نيز تشبيه زنان و كودكان را مطرح كرده و فرموده است: 
 ).  239: 1386(ثعالبى، » مبِينٍ الْحلْيةِ و هو في الخْصامِ غَيرُ  في

 . مربوط به بتها يا الهه يا فرعون1-2
 الهةمربوط به مبحث اصنام و » أَو منْ ينَشَّؤاُ في الْحلْيةِ«تفسير دوم در اكثر تفاسير به اين صورت است كه مراد از 

حجت بر الوهيت  اقامةت بر تكلم و ها قدر كردند و اين بت ها را با جواهرات و طلا زينت مى ها است كه آن آن
) گفتني است 120: 13، ج 1403؛ مجلسي،  49: 5 ، ج 1422؛ اندلسى، 364: 9 ، ج 1420خود ندارند (اندلسى، 

كه اين نظر در برخي تفاسير، با بيان ديگر مطرح شده است و آن را مرتبط به قضاياى فرعون و حضرت موسى 
كرد اين كلام  نشست و خود را به جواهرات زينت مي بر فرش طلاباف مى دانند؛ چون فرعون السلام) مي (عليه

آيه به حضرت موسى  ادامةدر » هو«ام و ضمير  فرعون است كه من با اين همه زينت و جواهرات نشو و نما كرده
مي مشهدي، ؛ ق283: 2 ، ج1367آمد. (قمي،  بيان برنمى عهدةگردد كه زبانش لكنت داشته و از  السلام) برمي (عليه

 ). 14: 12 ، ج1378؛ طيب، 44: 12 ، ج1368
مبناي دو نظر فوق بر گوينده بودن خداوند است اما نگرشي ديگر بر اين آيات كه در طول نظر فوق بوده و 

 شود:  گذارد بدين صورت است كه در مباحث ذيل بيان مي تري را پيش روي ما مي بندي وسيع دسته

 زخرف 18آية تفسير . رويكرد پيوست انگاري در 2

زخرف مربوط به زنان است؛ مفسران، سورة  18آية  فرض كه در رويكرد غالبي با در نظر گرفتن اين پيش
انگاري در اين نوشتار بدون در نظر گرفتن آن  اند. اما در رويكرد پيوست فرض آورده توجيهاتي مبتني بر آن پيش

شود  از قول خداوند متعال مطرح مي 18آية  شود كه آيا ته ميفرض و با نگرش تخصصي به اين مسئله پرداخ    پيش
شود يا متعلق به اعتقاد كافران است و صفتي مذموم تلقي  صفت طبيعي زنان تلقي مي» أَ و منْ ينَشَّؤاُ في الْحلْيةِ«و 
ل شده است در شود؟ گاهي يك خوانش از مبحثي قرآني، روايي يا تاريخي در ميان افراد نسل به نسل منتق مي

هاي برتر، ببينيم  هاي چندگانه را بشناسيم، آن را واكاوي كنيم و پس از بررسي خوانش دلالتحالي كه لازم است 
رسد در اين پژوهش نيز  ) به نظر مي52: 1391آيا خوانش غير معروف راهگشا است يا نه؟ (ر. ك. پاكتچي، 

 نگاهي ديگر بر گوينده آن، بازنگري نمود.  چنين است و بايد مطالب مطرح شده در اين آيه را با

 . نفي پيوستگي سياق و ادعاي اذعان خداوند بر نقص زنان 1ـ2
گويندة زخرف مبني بر آن است كه سياق آيه پيوستگي نداشته و سورة  18آية  رويكرد عمومي و غالبي در تفسير

اند؛  كر ادلهّ و تحليل خويش در اين زمينه پرداختهبودن خداوند، به ذ اين آيه، خداوند متعال است و بر مبناي گوينده
 ايشان بر نظرشان در ذيل آمده است:  ادلةّ
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 نفي پيوستگي سياق ادلّةـ 
 الف. گرايش زنان به زينت و عدم قدرت بيان: 

در زينت پرورش شود كه زنان  هاي مفسران بر نفي پيوستگي سياق در اين مطلب خلاصه مي يكي از مدلول
و به زينت گرايش دارند. علاوه بر آنكه هو في الْخصامِ غَيرُ مبِينٍ يعنى آن كسى كه در مقام استدلال، اند  يافته

قدرت بيان ندارد زيرا آنها در مقام استدلال و منطق نوعاً ضعيف هستند و توان استدلال ندارند. (فيض كاشاني، 
برهان سخن  منطق و بي زنان در موقع جدال، بى ؛) اغلب491: 1382؛ سيد كريمى حسينى، 386: 4 ق، ج 1415
مانند و اين به واسطه سوء رفتارى بود كه در جاهليت با زنان و  گويند و در مقام جدال برهانى عاجز مى مي

) حتي برخي از علما 391: 7 ، ج 1390نمودند. (ميرزا خسروانى،  كردند و آنان را تربيت صحيح نمي دختران مى
برخي مفسران اين دو صفت را ) 165تا:  ، بى البغدادىدانند. ( ان را ضعيف بودن عقل ايشان ميطبيعت و جبلي زن

گويند: زنى كه در ناز و نعمت و زيور آلات و زينت تربيت يافته، در مقام  اند و مي علت و معلولي در نظر گرفته
مه منوط به كمال عقل است و زنان حجت عاجز و ناتوان است، زيرا اثبات برهان در مقام مجادله و مخاص اقامة

) ايشان در تأييد كلام خود روايت 460: 11 ، ج1363حسينى شاه عبدالعظيمى، داراى نقصان عقل و ايمانند. (
الأيمان و نواقص انّ النّساء نواقص «فرمايد:  نمايند كه حضرت مي السلام را اقامه مي  حضرت اميرالمؤمنين عليه

الارث ناقص) است و عقول آنان  برخورداري زنان (از سهم(همانا ايمان زنان ناقص است. ». الحظوظ و نواقص العقول
رسد علت مطرح شده در اين تفسير علت منحصره نبوده و خلط  ) به نظر مي80خطبةالبلاغه،  ناقص است) (نهج

ر چنين نقصي براي منطق باشند يا به علت نشو و نما در زينت و زيو مباحث اتفاق افتاده است. اينكه زنان بي
ايشان ايجاد شده است؛ ادعاي بدون دليل است. علاوه بر آنكه بايد ديد حديث امام علي عليه السلام در چه 

طاهره  صديقةزماني و براي چه مخاطبيني و در چه جهتي صادر شده است. ظاهراً با توجه به رفتار حضرت با 
سند اين  سلسلةبانوان نيست. علاوه بر اينكه به  همةابل تعميم به ق سلام االله عليها و ديگر بانوان، اين كلام حضرت

روايت، خدشه وارد شده و اين حديث سند متصلي ندارد و منبع قابل استنادي هم براي آن نيامده است. (مهريزي، 
 )125، ص1382

 ب. نقص ذاتي زنان و طبيعت خاص آنان

و قائلند كه اگر زن نقص ذاتي نداشت مجبور نبود خود را به  اند تر بيان نموده خويش را محكم ادلّةبرخي مفسران 
) و از نواقص ديگر او عجز 625: 27 ، ج1420؛ رازي،  70: 4 ، ج1373زيور آلات مزين نمايد (شريف لاهيجى، 

عقلي و طبيعت خاص او است.  گويد كه منشأ اين مسئله كم در مخاصمه است و فخر رازي با شدت بيشتر مي
ترين  ) ايشان قائلند اعتراض خداوند بر تشبيه كامل625: 27 ، ج1420؛ رازي، 243: 4 ، ج1407(زمخشرى، 

كفار بهترين  گويند نفي پيوستگي سياق ميزنان است. قائلين بر ترين آنها دليل بر نقص ذاتي  بندگان به ناقص
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،  اند. (خسروى آنها تشبيه نمودهترين  ارزش ترين و بى ترين آنها يعنى ملائكه را به صورت ناقص كاملبندگانش و 
رد نقصان عقل زنان رجوع نمود در آنجا زمينة توان به مقالات متعدد در  ) در رد اين مسئله مي145: 1 ، ج1379

ضعف سند به علت وجود راويان ضعيفي مانند شعبي و درج متن طبري در  ادلّةالعقل بودن زنان با  احاديث ناقص
، 1395و تفكيك مطالب آنها از يكديگر، مورد جرح و قدح واقع شده است. (طيبي،  كلمات امام بدون مرزبندي

دليلي بر مدعاي خود بياورند در حالي كه خلاف ادعاي آنان در ) علاوه بر آنكه بايد مفسران 93 -75:  5شمارة 
تقوا نموده است. شود؛ قرآن بين زن و مرد هيچ تفكيكي قائل نشده و كرامت را وابسته به  نص آيات ديده مي

) و كرامت به مسائلي مانند جنسيت و نسب و مال و مكنت مرتبط نيست؛ علاوه بر آنكه در ابتداي آيه، 13(حجرات: 
 . )13مردان و زنان را به كرامت حقيقي تذكر داده است. (حجرات: 

 ج. همت و هدف زنان زينت زندگي دنيا

گاه تعميم يافته و معناي آيه يعني آن كه  خداوند بر نقص زنان نفي پيوستگي سياق و تبيين اذعانرأي قائلين به 
گويند همت و هدف زنان زينت زندگي دنياست؛ و  در زيور رشد و نمو نموده را فراتر از آن ترجمه كرده و مي

 ) حتي گاهي اين نشو و نما در زينت را 345: 6 ، ج1406دهند. (سبزوارى نجفى،  دليلي بر معناي خود ارائه نمي
 )240: 5 ، ج ق 1419اند. (ابن عجيبه،  تعبير نموده (زينت و نرمي و سستي)به نشو و نما در الزينة و التخنث 

اند؛ جاي تأمل  رسد با توجه به اينكه ايشان در تأييد نظر خود استناد به هيچ آيه و روايتي نداشته به نظر مي
اند و دليل خود بر اين مطلب را ظاهر سياق بيان  پذيرفتهدارد. البته در برخي از تفاسير، نظر اول يعني زنان را 

) كه اين مطلب مورد قبول است. اما اينكه اين مطلب را از سياق كلام كفار   541: 6 ق، ج 1424اند (مغنيه،  داشته
 اند دليلي براي آن ارائه نشده است.  اند و به خدا نسبت داده خارج كرده

 ر سختد. عدم صلاحيت زنان در تصدي امو

شود: زن صلاحيت تصدى امور سخت ادارى  كه از نظر فقهى از اين آيه چنين استفاده مى برخي از مفسران قائلند
هاست ـ ندارد؛ مانند قضاوت كه نياز به حدت و شدت و در وراى آنها  آن برخورد بادشواري مةرا ـ كه لاز

زن به طور طبيعى اسير عواطف و احساسات رقيق و انديشى و استقلال رأى و آزادى عمل دارد. در حالى كه  ژرف
شود؛ مسائلى  خويش است. اين احساسات مانع ورود او به ميدان قضايا و مسائل پيچيده مىدر عين حال تند و تيز 

 . كه برخورد با آنها نياز به صلابت و مقاومت و هوشيارى و اختيار فكرى كامل دارد
كند و به همين  نگرد و زرق و برق آن او را جذب مى ر زينت و زيور مىزن به زندگى نيز همانند يكى از مظاه

سازد. نوعاً يا غالباً در برابر انبوه  سبب تمام همت خويش را صرف آراسته شدن به مظاهر زيباى زندگى مى
رى تواند هنگام درگي بنيه است و حتّى به علت درگيرى درونى با احساسات خويش، نمى مشكلات، ناتوان و سست

خواهد در اختلاف ديگران به قضاوت  و اختلاف با ديگران، آنچه در درون دارد به خوبى بيان كند. پس چگونه مى
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بنشيند و حكم نهايى را صادر كند؟! از همين آيه، جايز نبودن تصدى منصب قضاوت از سوى زنان را استنباط 
ات الاحكام از آن غفلت شده است. (معرفت، اى است كه در كتب معروف آي كنيم. اين آيه، جزو صدها آيه مى

أَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذَكِّرَ إِحداهما «آية  ) حتي ايشان در جاي ديگر ذيل مبحث شهادت زنان در355: 2 ج، 1418
يش نمايند كه زنان كمال خو ) ادعا مي282الْأُخْرى: تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند. (بقره: 

) در رد اين نظريه نيز مانند 134: 1423دانند و جمال را در زيور و زينت دنيا. (معرفت،  را در جمال مي
هاي فوقاني بايد گفت دليل مفسران و دانشمندان بر مدعايشان مشخص نيست و ادعاي بدون دليل مورد  بخش

                . پذيرش نخواهد بود

 ر براي مردان. حرمت استفاده از طلا و زيو ه
اند حرمت استعمال طلا بر مردان است.  تفسيري خود مترتب نموده نظريةفقهي ديگري كه مفسران بر  نكتة

) حتي برخي از تفاسير، حديث پيامبر به نقل از ابوموسي را 72: 16 ، ج1364؛ قرطبى، 364: 9 ، ج1420(اندلسى، 
گويد: قال رسول اللّه صلّى  خود مي 1اند كه با سند رائه نمودهذيل اين آيه و به عنوان تفسير و تأييد تفسير خويش ا

الذهب و الحرير حرام على ذكور أمتي، حلّ لأناثهم: طلا و ابريشم براي مردان امت من حرام «اللّه عليه و سلم: 
) اين روايت 264: 5، ج1405؛ جصاص، 331: 8 ، ج1422(ثعلبى نيشابورى، » است و براي زنان حلال است

مذكور آية  تواند مورد استفاده قرار گيرد اما استناد آن روايت به در مبحث حرمت استعمال طلا بر مردان مي فقهي
بودن اين روايت نيازمند اثبات است كه دليلي بر آن اقامه نشده است. يعني گاهي  و قلمداد شدن روايت و تفسيري

اي كه اين روايت در تبيين اين آيه و به عنوان مفسر  رينههيچ دليل و ق ارائةدارد و برخي مفسران بدون روايتي وجود 
نمايند. در همين راستا برخي مفسران ضعف زنان را علت  اين آيه باشد، روايت را جزء شأن نزول آيه قلمداد مي

ه است. اند؛ زيرا خداوند اين مزين شدن را عنواني براي ضعف و ناتواني قرار داد طلا و حرير براي ايشان دانسته اباحة
 )133: 25 ، ج1418(زحيلى، 

 . پيوستگي سياق و تبيين اعتقاد كافران بر نقص زنان2-2
آيا أَو منْ ينَشَّؤاُ في الْحلْيةِ: «شود و اين قول يعني  از ظاهر كلام برخي از تفاسير، پيوستگي معنايي مشاهده مي

دانند.  كلام كافران و به جهت توبيخ عقايد آنها مي ادامةرا در » يابد ها پرورش مى لاى زينت كسى را كه در لابه
تر مطرح شده است:  ) در تفسير هدايت اين مسئله روشن157: 17، ج1408؛ رازى، 241: 8 ، ج 1336كاشانى، (
آيد؟ و آن گاه چرا دختران را براى خود برگزيده در حالى  جمع مى» به پسرى گرفتن«وانگهى چگونه آفريدن با «

مطلوبى كه بدان مثل زنند و نسبت دهند نيست. پس چگونه آن را براى خدا  نمونةجاهليت دختر كه در فرهنگ 

                                                 
ه بن عمر، أخبرنا عبد اللّه بن حامد، أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني، حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد اللّ .1

 عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري
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كنند؟! از آنجا كه آنها فرشتگان را دوست ندارند، ماده بودن را به آنان  شمارند و منسوب مى نمونة مطلوب مى
 )444: 12، ج1377،  (مترجمان »تر از نرينگانند؟! ارج نسبت دادند. مگر نه اين كه مادگان در نزد آنها كم

شود ذات متعال در مقام اعتراض به  در مخزن العرفان هم بيان شده است كه چنانچه از سياق آيه معلوم مى
گرديد. در صورتى كه خالق  شد از شدت غيض روى آنها سياه مي كفّار است كه وقتى بشارت دختر به آنها داده مي

تر  تر و پست و اولاد آنها هستند، ديگر چرا آن فردى كه به نظر شما ضعيف دختر و پسر يكى است و هر دو انسان
تر را نسبت به خود. اما به اين مسئله اشاره نشده است كه اعتقاد به اين  دهيد و فرد قوي خدا مياست، نسبت به 

رسد  نظر مي ). گرچه به13: 13 ، ج1361سياق اعتقادات نادرست كفار است. (بانوى اصفهانى، ادامة ضعف در 
 دانند.  اند اما مقول قول را خداوند مي عليرغم اعتراضي كه مطرح نموده

 پيوستگي سياق ادلّة** 

شان ذكر  اي كه در ذيل مطرح شده است ادلّه و رديه نظرات گروه نخست است كه علاوه بر آنچه در متن ادلهّ ادلّه
 شد، به طور كلي در ادامه آمده است: 

 20 -15آيات . انسجام مفهوم 1

آية  هاي منسجم و پيوسته و مشتمل بر سياقي واحدند بدين معنا كه زخرف داراي عبارتسورة  20تا15آيات 
انديشه كافران به زنان بوده است. اما اكثر مفسران اين جمله را از انديشه و اقوال كافران جدا كرده و ادامة در 18

خود اين صفات را از صفات  ادلّةاند و با  آيه را تلقي به قبول كردهاند و مضامين اين  آن را به خداوند نسبت داده
فرمايند: اين دسته از آيات در  آيه مي 5اند. به طور مثال علامه طباطبائي در بيان اين  مسلم زنان در نظر گرفته

ند از اينكه از فرمايند منظور خداو مي 15آية  ايشان در موردمقام بيان قسمتي از اقوال و عقايد كافران است. 
اذعان به محال منْ عباده جزْءاً: آنها براى خداوند از ميان بندگانش جزئى قرار دادند) فرزند به جزء تعبير شده (

فرمايند: نسبت دادن دختران به  مي 16آية  بودن گفته كافران دارد زيرا خداوند متعال جزء ندارد. ايشان سپس در
صرف نظر از محال  آيا از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب كرده) ا يخْلُقُ بنات: أَمِ اتَّخَذَ ممخداوند (

»         م م ا يخلق«فرمايند: مقيد كردن اتخاذ بنات به  شود. در ادامه ايشان مي بودن يك توهين و كفران محسوب مي
كي از همين كافران متوجه دختردار فرمايند وقتي ي مي 17آية  كافران است. علامه درانديشة مرتبط با زعم و 

شود. يعني سياق اين آيه نيز از  داند، خشمگين مي جنس خدا مي شود، با اينكه دختر را شبيه و هم شدنش مي
علامه دو صفت مطرح شده در آيه را متعلق به زنان دانسته و  18آية  اعتقاد باطل مشركان پرده برداشته است. در

شود  دوباره موضع آيات قبل اتخاذ مي 19آية  كنند. اما در تعقل عنوان مي قوةو ضعف  عاطفه غلبة قوةمنشأ آن را 
آية  دانند و معتقدند خداوند در مقام رد انديشه آنان است. در و دختر خدا بودن ملائك را عقيده باطل كافران مي
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) 92 -89: 18، ج 1417ي، كردند جز جهل، اساسي ندارد. (طباطبائفرمايند: آنچه كافران مطرح  علامه مي 20
شود و  تأييد مي 18آية  سؤال اينجاست كه در ميان انكارها و رديات متعدد خداوند نسبت به كافران چگونه

مؤيد ما در اين زمينه كلام الحفني در اند.  صفات مطرح شده در آيه را ناشي از ضعف قواي عقلاني زنان دانسته
القرآن لا يحط من شأن المرأة: قرآن شأن زن را پايين نياورده «ان الموسوعه است. ايشان در مطلبي تحت عنو

گويد اين آيه به هيچ وجه دال بر كسر شأن زنان نيست زيرا هر كلامي سياق و مفهوم عامي دارد و اين  ، مي»است
: 2004،  شود. (الحفنى آيه در سياق نفي كلام و اعتقاد كافران است و هيچ گونه كسر شأن براي زنان محسوب نمي

جاهلي در ارتباط با زنان است، خواه جاهليت قديم انديشة زن نيست بلكه دربارة ) اين مطلب نظر اسلام 1920
 ). 1922باشد يا جاهليت مدرن (همان: 

 . التفات در آيات2

) 159: 1، ج1975عدول از هر يك از غيبت و خطاب و تكلم به يكديگر. (نگرى، در تعريف التفات آمده است: 
اند. (مير سيد  بته در برخي منابع اين تعريف خاص شده و عدول از غيبت به خطاب يا تكلم را التفات دانستهال

 15آية  اند. در علامه طباطبائي در اين چند آيه چندين بار از التفات سخن به ميان آورده) 16: 1412شريف، 
» أَصفاكُم بِالْبنينَ: پسران را براى شما برگزيده است؟«گيرند:  مخاطب قرار مي 16آية  و در جعلُوا)كافران غايبند (

شوند  بعد دوباره كافران غايب ميآية  علت التفات از غيبت به خطاب اين است كه توبيخ آنان را به جا بداند. در
»مهدنظر ) به 92 -89: 18، ج1417ننگين آنها بيان شده است. (طباطبائي،  ةعلت آن روگرداندن از سير »أَح
گونه علم و يقين ندارند و جز  ما لهَم بِذلك منْ علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخْرصُونَ: به اين امر هيچ«رسد با توجه به سياق  مي

را از  18آية  نمايد، بتوان كافران را بازگو ميانديشة به بعد كه گفتمان و  17آية  و التفات» گويند! دروغ چيزى نمى
 نست. انديشه كافران دا

 . تعريضات انتهاي هر آيه3

إِنَّ « 15آية  گانه، اين است كه در انتهاي هر آيه تعريضي به كافران وجود دارد در ديگر در اين آيات پنج نكتة
به طور كلي  16. آية ها مطرح است كفور بودن انسان» كننده آشكارى است! الْإِنْسانَ لَكَفُور مبِينٌ: انسان كفران

آمده كه مملو از خشم بودن كافر هنگام » گردد! و هو كظَيم: خشمگين مى« 17. آية ين كافران استتعريض به توه
را به كافران برگرداند؛ زيرا » و هو في الْخصامِ غَيرُ مبِينٍ« 18آية  رسد بتوان دختردار شدن مطرح است. به نظر مي

دارد چنانچه در آيات بسياري بيان شده است كه كافران اي ن او در مقابل خصم فرضي خود يعني خداوند ادلّه
هاي ناروا به  مسئول بودن كافران در مقابل نسبت 19آية  ) در33اند. اعراف:  دليلي بر ادعاي خود بيان نكرده

اند؟! گواهى آنان  أَشَهِدوا خَلْقَهم ستُكْتَب شَهادتُهم و يسئَلوُنَ: آيا شاهد آفرينش آنها بوده«خداوند مطرح شده: 
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باز از بدون علم سخن گفتن آنها سخن به ميان  20آية  و در» شود و (از آن) بازخواست خواهند شد! نوشته مى
ما لَهم بِذلك منْ علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخْرصُونَ: به اين امر هيچ گونه علم و يقين ندارند و جز دروغ چيزى «آمده است: 

 )92 -89: 18، ج 1417طبائي، (طبا »گويند! نمى

  . احتجاج إقناعي خطابي4

آنان براي اقناعشان بهره برده انديشة منظور از احتجاج إقناعي خطابي اين است كه گويا خداوند با كلام آنان و از 
در كلام ابن عاشور نيز تأييد ادعاي فوق است كه پيوستگي » احتجاج إقناعي خطابي«به كار بردن اصطلاح است. 

) لازم به ذكر است قياس خطابى را كه مقدمات آن 229: 25 تا، ج سياق در اين آيات مطرح است. (ابن عاشور، بي
، 1373شود قياس اقناعى گويند. (سجادى،  از مشهورات و مظنونات است و موجب اقناع و اسكات مخاطب مي

 )1823: 3تني بر جدل است. (همان جشود ولي بيشتر مب ) در اين اقناع گاه از برهان استفاده مي 269: 1ج 

 گيري نتيجه

زخرف از جمله آياتي است كه پيوست يا گسست معنـايي آنهـا موجـب اخـتلاف نظـر در      سورة  20تا  15آيات 
آن خداوند متعال است يـا كفّـار.   گويندة است كه  18آية  شود. آنچه بيشتر مد نظر است، آيات ميگويندة تشخيص 

بسـياري از مفسـران   انديشـة  و آيات قبل و بعد از آن خـط بطـلان بـر     18آية  نايي دربررسي پيوست يا گسست مع
تفسيري اصولي مانند انسجام مفهومي، التفات و تعريضات، اين نتيجه به دست آمد كـه   ادلةّحاضر با مقالة كشد. در  مي

شود. در نهايـت بايـد    حسوب نمياين آيه در سياق نفي كلام و اعتقاد كافران است و هيچ گونه كسر شأن براي زنان م
اند و با در نظر داشـتن سـياق     گفت با بررسي خاص آيه بر مبناي گسست يا پيوست آياتي كه به دنبال هم مطرح شده

 شود. معنا مي آيه، گسست معنايي بي
 

 كتابنامه
 

 ، ترجمه ناصر مكارم شيرازي.قرآن كريم

 ترجمه محمد تقي جعفري البلاغه نهج
 .  ، بيروت، مؤسسة الرساله الحجة في القراءات السبع)، 1421خالويه، (ابن 

 چا.  جا، بي ، بيالتحرير و التنويرتا)،  ابن عاشور، محمد بن طاهر، (بي
 الآداب. ، قاهره، مكتبه البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد)، 1419ابن عجيبه احمد بن محمد، (

، السلام يوسف عليه سورة 54تا  50پيوست يا گسست معنايي در تفسير آيات بررسي )، 1397اسماعيلي، داوود، (
 112 -97صص  34مطالعات تفسيري، شماره 

، سراج منير (دانشگاه علامه طباطبايي)، تبليغ آيةنقش سياق در تفسير )، 1394زاده، عباس؛ غلامي، محبوبه، ( اسماعيلي
 . 161 -137، صص  21شماره 
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 ، چاپ دوم، قم، مولف. أصول الفقه (با شرح فارسى))، 1386اصغرى، عبداالله، (

 ، بيروت: دار الفكر. البحر المحيط فى التفسير)،  1420اندلسى ابو حيان محمد بن يوسف، (

 ، بيروت، دارالكتب العلميه. المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز)،  1422، ( اندلسى، ابن عطيه عبدالحق بن غالب

 ، بيروت، دار إحياء التراث،  تفسير مقاتل بن سليمان)، 1423، ( سليمان بلخى مقاتل بن

 .  ، نهضت زنان مسلمان ، تهران  مخزن العرفان در تفسير قرآن)، 1361بانوى اصفهانى سيده نصرت امين، (

 .  تبة الآداب، قاهره، مك2، چالإكسير في علم التفسيرتا)،  ، سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم، (بى البغدادى

 السلام.  ، تهران، نشر دانشگاه امام صادق عليهقرآن و حديث ةروش تحقيق با تأكيد بر حوز)، 1391پاكتچي، احمد، (

 . ، ترجمه حسين صابرى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگىاقتباس از قرآن كريم)، 1386الملك بن محمد، (ثعالبى، ابومنصور عبد
 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي. الكشف و البيان عن تفسير القرآن)، 1422ق احمد بن ابراهيم، (ثعلبى نيشابورى، ابواسحا

 ، عمان، دار الفرقان. تحبير التيسير في القرائات العشر)، 1421جزري، محمد بن محمد، (

 .  : دار احياء التراث العربى ، بيروتاحكام القرآن)، 1405، ( جصاص، احمد بن على
، مشهد، آستان  ، ترجمه موسى دانش و حبيب روحانى2، چ هاى تفسيرى قرآن شيوه)، 1387ى، مصطفى الصاوى، (الجوين

 قدس رضوي. 

 ، تهران: نشر ميقات. تفسير اثنا عشرى)، 1363حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد، (

 .  بولى، القاهره، مكتبة مد موسوعة القرآن العظيم)، 2004، عبد المنعم، ( الحفنى

 .  اسلاميه ، تهران، نشر احتجاجات)، 1379، موسى، ( خسروى

 ، بيروت، دار الفكر المعاصرالمحكم في نقط المصاحف)، 1997داني، عتمان بن سعيد، (

هاى اسلامى  ، مشهد، بنياد پژوهشروض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن)، 1408رازى، ابوالفتوح حسين بن على، (
 رضوى. آستان قدس 

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي. 3، چمفاتيح الغيب)، 1420رازي، فخر الدين، (

 دمشق، دارالفكر المعاصر. ، 2، چالتفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج)، 1418زحيلى، وهبة بن مصطفى، (

 دار الكتاب العربي. ،   ، بيروت3، چ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)، 1407زمخشرى، محمود، (

 .  ، بيروت، دارالتعارف للمطبوعاتالجديد فى تفسير القرآن المجيد)، 1406، ( االله سبزوارى نجفى، محمد بن حبيب

بررسي تطبيقي سياق از ديدگاه )، 1392نيا، محمدرضا؛ آخوندي يزدي، سعيد؛ سلطاني رناني، سيد مهدي؛ ( ستوده
 78 – 61، صص15شماره  ، مطالعات قرآني،پژوهان معاصر قرآن

 تهران. ، انتشارات دانشگاه  ، تهران ، چاپ سومفرهنگ معارف اسلامى)، 1373سجادى، سيدجعفر، (

 ، قم: انتشارات اسوه. تفسير عليين)، 1382سيد كريمى حسينى، سيد عباس، (

 ، بيروت: دارالفكر. التحبير في علم التفسير)، 1421، جلال الدين، ( سيوطى

 ، بيروت، دار البلاغة للطباعة و النشر. تفسير القرآن الكريم)، 1412بداالله، (شبر، سيد ع

 ، تهران: دفتر نشر داد،  تفسير شريف لاهيجى)، 1373شريف لاهيجى، محمد بن على، (
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 اسلامي. ، قم: دفتر انتشارات 3، چالميزان في تفسير القران)، 1417طباطبائي، سيد محمدحسين، (

 ، بيروت، دارالمعرفه. جامع البيان فى تفسير القرآن)، 1412بن جرير، ( طبرى، ابوجعفر محمد

 ، تهران: انتشارات اسلام. 2، چاطيب البيان في تفسير القرآن)، 1378طيب سيد عبد الحسين، (

، غهالبلا نهج 80 خطبةنقصان زنان با تأكيد بر  دربارةالسلام  بازپژوهي ديدگاه امام علي عليه)، 1395طيبي، ناهيد، (
 . 93 -75صص  5مطالعات اسلامي زنان و خانواده، شماره 

 ، تهران: انتشارات الصدر.  تفسير الصافى)، 1415، ( فيض كاشانى ملامحسن

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو. الجامع لأحكام القرآن)، 1364قرطبى، محمد بن احمد، (

 الكتاب. ، قم: دار4، چتفسير القمي)، 1367قمي، على بن إبراهيم، (

 ، تهران، وزارت ارشاد اسلامي. كنز الدقائق و بحر الغرائب)، 1368قمي مشهدي، محمد بن محمد رضا، (

 ، تهران، كتابفروشى علمى.  تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين)، 1336، ( االله كاشانى ملافتح

 اقبال. تهران، نشر   ، مواهب عليه)، 1369كاشفى سبزوارى، حسين بن على، (

 .  ، تهران، نشر سخن ، ترجمه سيد حسين سيدى شناسى اعجاز بلاغى قرآن سبك)، 1386الكواز، محمد كريم، (

،  ، قم السلام و بيست نفر از علماى بزرگ اسلام اعجاز القرآن در نظر اهل بيت عصمت عليهم)، 1379، سيدرضا، ( مؤدب
 احسن الحديث.

 .  هاى اسلامى آستان قدس رضوى مشهد، بنياد پژوهش،  تفسير هدايت)، 1377، ( مترجمان

 .  ، قاهره، دارالبيان العربىالتحفة المرضية من طريق الشاطبية)، 1426، محمد ابراهيم، ( محمد سالم
 ، چاپ دوم، بيروت، داراحياء الترات العربي. بحارالانوار)، 1403مجلسي، محمدباقر، (

 .  ، مشهد، الجامعة الرضويه للعلوم الاسلاميهلمفسرونالتفسير و ا)، 1418معرفت، محمدهادى، (

 قم، مؤسسه التمهيد.   ، شبهات و ردود حول القرآن)، 1423معرفت، محمدهادى، (

 ، تهران، دار الكتب الإسلامية.  تفسير الكاشف)،  1424مغنيه، محمدجواد، (
 علمي و فرهنگي.  ، تهران، انتشاراتشخصيت و حقوق زن در اسلام، )1382مهريزي، مهدي، (

 ، تهران، انتشارات اسلاميه.  تفسير خسروى)، 1390رضا، ( ميرزا خسروانى، على

 ، چاپ چهارم، تهران، ناصر خسرو. التعريفات)، 1412مير سيد شريف، (

 ، قم: انتشارات مصطفوى. أجود التقريرات)، 1368نائينى، محمد حسين، (

، مؤسسه  بيروت ، چاپ دوم، علوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماءجامع ال)،  1975( نگرى، عبد النبى احمد، 
 الاعلمي للمطبوعات)

  .63 - 42، صص 43و  42هاي قرآني، شماره  ، پژوهشهاي ترجمه و تفسير ها و پيوست گسست)، 1384هاشمي، سيدحسين، (
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